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هشتگ روز

در حالی که عروسک لبوبو حســابی طرفدار 
پیدا کرده و مردم بیــش از یک میلیون پول این 
عروسک زشــت را می دهند و تازه ممکن است 
تا ۷ یا ۸ عدد از آن را بخرند تا فرزندشــان به 

رنگ دلخواه مطرحش برسد، عروسک زشتی که 
دندان های خون آشام دارد و  از چین وارد ایران 
شده، یکی نوشته بود زی زی گلوی خودمان چه 
ایرادی داشت که نســاختیم تا بچه ها عاشقش 

شوند، هم وطنی است، هم چهره زیبایی دارد و هم 
زندگی جالبی داشت که می شود دوباره بازپخش 
شود. عروسکی که از دل سریال مرضیه برومند 

بیرون آمد . تا به تای دوست داشتنی.

 زی زی گلوی 
زیبای خودمان

در ستایش خانواده
این روزها تصور می شود که پشت خانواده بودن، چندان 
در میان جوانان مد نیست و مدام حرف از فاصله جوانان 
از ریشه هایشان اســت، اما گفت وگوی تصویری یک 
بازیگر دهه هفتادی نشــان داد که هنوز خانواده برای 
بسیاری معنای اصلی زندگی دارد. گفت وگوی صحرا 
اسداللهی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون، بیانگر این 
بود که گفتن از خانواده ای که شــاید با تصویر خوش 
و رنگ شبکه های اجتماعی کیلومترها فاصله داشته  آب 
باشد، برای عده ای نه تنها هراس آور نیست بلکه خانواده 
همان نقطه طلایی زندگی اســت که بــدون تعارف 

می توان از حمایت ها و تفاوت هایشان گفت.
از همان نقطه شروع گفت وگو مشخص است که این 
بازیگر جوان ترســی از روایت زندگی روستایی خود 
ندارد و با وجود تمام تفاوت هایی که در ادامه مســیر 
زندگی میان او و خانواده اش ایجاد شده، هنوز خانواده  

تکیه گاه او هستند.
بخش تأثیرگذار این گفت وگو، جایی بود که اسداللهی 
از پدرش یاد کرد؛ مردی که سال ها به عنوان سرایدار 
کار کرده و با زحمت و تلاش بی وقفه، زمینه ساز آرامش 
خانواده اش شده است. او از مادرش به عنوان پناهش در 
لحظات سخت زندگی می گوید که همیشه برای عبور از 
گذرگاه های پرپیچ و خم- حتی برای کارهایی که شاید 
چندان رضای دل مادرش نبود-  باز هم این دعای مادر 

بود که برای او نسخه نجات بخش را می پیچید.
ارزشمند بودن این روایت تنها مربوط به این نیست که 
از زبان یک بازیگر و در پس یک گفت وگو بیان شد، بلکه 
اهمیت آن را باید در تلاش برای روایت بدون روتوش 
از خانواده و ارج نهادن به پدر و مادر در روزگاری عنوان 
کرد که بسیاری تلاش می کنند چهره ای بدون نقص از 
خود،  خانواده و تعاملاتشان به تصویر بکشند و در مقابل 

برخی خانواده  را از تمام امور زندگی خود حذف کنند.
این نگاه به تلنگری برای یادآوری یک نکته مهم تبدیل 
شد؛ اینکه خانواده محدود به یک پیوند خونی نیست، 
بلکه بستری برای رشد شخصیت، شکل گیری هویت و 
حفظ اصالت است. در دنیایی که تمام روانشناس نماهای 
اینســتاگرامی، توجه به خود را همان نسخه شفابخش 
معرفی می کنند، سخنان صریح و صمیمی این بازیگر 
جوان پیامی ســاده اما عمیق دارد؛ اینکه هر موفقیتی 
ریشه در خاکی دارد که ما را بی قید و شرط پذیرفته است.

خبرخوان

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفته 
پرونده ۱۸ هزار خانواده در شرف طلاق با دریافت مشاوره 

تخصصی به صلح و سازش ختم شد و به خانواده بازگشتند.

رئیس هیأت امنای ســتاد دیه کشــور خبر داده اســت که آمار 
زندانیان جرائم غیرعمد در آستانه ۱۸هزار نفر قرار دارد و از میان 
 آنها ۸۶۳ زن و اغلب سرپرست خانواده هســتند که می توان با

 پرداخت دیون به آنها کمک کرد.

معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت آموزش  و پرورش اعلام کرد 
که آموزش وپرورش بیش از ۱۰۰ هزار ملــک دارد که ۶۰ درصد 
آنها سند رسمی دارند اما هر روز افرادی مدعی می شوند این ملک 

مال آنهاست.

رئیس سازمان نهضت ســوادآموزی گفته نیروهایی که قبل از 
خــرداد ۱۴۰۳ حداقل یک ســال تحصیلی با وزارت آموزش و 

پرورش همکاری کرده باشند، مشمول به کارگیری خواهند شد.

# تصادف_کودکان
تصادف کردن عابران و موتورسواران 
بزرگسال را بسیار دیده ایم اما کودکان 
تصادفات عابران پیاده، مربوط به کودکان و نوجوانان است.رانندگی نداشــته اند؛ همچنین حدود یــک چهارم از از ۳۳فوت شده، موتورســوارانی بوده اند که گواهینامه گروه هستند. رئیس اداره تصادفات افزود: بیش از نیمی را به خطر می اندازند. ۱۸درصد کودکان فوت شده از این هنگام رانندگی در آغوش می گیرنــد، در واقع جان  آنها را بدون کمربند ایمنی روی صندلی جلو می نشــانند یا معرض خطر قرار می گیرند. پــدر و مادر هایی که بچه ها هستند که به دلیل بی احتیاطی یا سهل انگاری والدین در تصادفات تهران است. قسمتی از آنها کودکان و نوجوانانی جوانبخت، این رقم معادل ۵درصد از کل فوت شــدگان جان خود را از دســت  داده اند. به گفته ســرهنگ رابعه سال قبل ۳۳ فرد زیر ۱۸ سال در سوانح رانندگی پایتخت که رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفته: کشته شدن آنها در برخورد با خودرو ها کم نیست. آنطور هم از همین خیابان های خطرناک می گذرند و احتمال 

جامعه پدیا

سیاستگذاری تهرانی

ایده بستن دروازه های پایتخت و جلوگیری از مهاجرت به آن، اگرچه بار ها مطرح 
شده اما هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسیده و حتی طرح کامل و مورد توافقی برای 
اجرای آن تدوین نشده اســت.  فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه 

ظرفیت های زیستی ما در دشت تهران دیگر کفاف نمی دهد، گفته :»سیاست دولت 
جلوگیری اجباری از مهاجرت به تهران نیست و طبیعتاً نمی تواند باشد. سیاستگذاری 
در مجموعه کشور باید به گونه ای باشد که مهاجرت به تهران و به دشت تهران متوقف 
شود، اما این امر از جنس اجبار هم نیست از جنس سیاستگذاری ا ست.« از دهه۵0 
شمسی نگرانی هایی درباره 4 - ۳ میلیون نفر ساکن پایتخت وجود داشت و هرسال 

که می گذرد تعداد ساکنان آن بیشتر می شود. حتی حالا که آب و برق هم در این شهر 
قطع می شود، نمی توان به کم شدن جمعیت یا قطع مهاجرت امیدوار بود؛همانطور 
که گرانی افسارگسیخته مسکن در سال های اخیر هم نتوانسته است مانع مهاجرت 
شود اما می توان دلخوش بود به توزیع مناسب امکانات و سرمایه در خارج از تهران تا 

لااقل پایتخت با مهاجرت های جدید مواجه نشود.

اصل و شرح

دختر گدا با 500هزار فالوئر
درباره روش های جدید متکدیان به خصوص در فضای مجازی با درآمدهای میلیونی

رابعه تیموری | روزنامه نــگار | متکدیان هم به روز و 

خلاق شده اند و روش کاری شان را دائم تغییر می دهند گزارش
تا بتوانند ترحم بیشــتری جلب و سرکیســه های 
بیشتری را شل کنند. اگر تا دیروز ترازو می شکستند و می ایستادند 
کنار خیابان به گریه کردن یا دختر کوچکشان را با لباس مدرسه و یک 

دفتر مشق می گذاشتند در پیاده رو که بنشیند به مشق نوشتن تا 
دل های بیشتری با دیدن این تصاویر به رحم آید، وقتی دیدند که این 
روش ها قدیمی شده و همکاران دیگرشان از روی ایده شان تقلید 
کرده اند روش شان را عوض کردند تا مقاومت آدم های مردد را برای 

دست به جیب شدن بشکنند.

اینفلوئنسرهای متکدی

با اضافه شدن فضای مجازی به زندگی آدم ها، بسیاری از افراد متکدی به این فضا کوچ 

کردند تا گدایی مجازی را هم امتحان کنند. در اینستاگرام زنانی هستند که خود را کارگر 

نظافت خانه ها معرفی و فیلم هایی از خود تهیه می کنند که در آن مشغول نظافت راه پله 

یا تمیز کردن خانه هســتند. اینطوری هم دنبال کننده بیشــتری جمع می کنند و هم 

هرازگاهی گدایی مجازی دارند. میم. ف یکی از آنهاســت. می گوید پدرش اعتیاد دارد، 

مادرش رهایش کرده و خانه ها را تمیز می کند. حالا صاحبخانه گفته باید پول رهن خانه را 

بیشتر کنند وگرنه وسایلشان را می گذارد بیرون؛ » لطفا هر قدر دارید به من کمک کنید، 

این هم شماره حساب من است، ۵00هزار نفریم، هر کسی 20هزار تومن هم بریزد، مشکل 

من حل می شود.« تصاویری از یک خانه کلنگی، نمور و تاریک کار را در می آورد. در عرض 

24ساعت عکس پرداخت ها که »لطف شماست« را می گذارد ولی هیچ وقت نمی گوید 

چند میلیون پول جمع کرده است.

دارو پول بگیرد، ولی امروز که با هزار کلک تاریخ نسخه را نگاه کردم دیدم ۳سال از تجویز زنی با نسخه ای کنار در نشسته بود تا هر کس که از داروخانه بیرون می آید، برای خرید اینستاگرام تعریف کرده است: »از یک سال پیش هر وقت به داروخانه محل مان می رفتم نمی خواد، وقتی رفت کارمند بانک بهم گفــت این کارش همینه.« کاربر دیگری هم در ۵0تومن دادم خیلی هم تعارف کرد که من تو رو نمی بینم که بهت برگردونم منم گفتم پول بگیر، خیر از جوونیت ببینی عزیزوم...دیدم موجودی نداره، دلم براش سوخت بهش کرده است: »رفتم عابر بانک، یه پیرزن مظلوم اومد کارتشو بهم داد گفت برام ۵0تومن جالب تر و زیرکانه تری باب شده اســت. یکی از کاربران شبکه ایکس در این باره توییت  این روزها با آنکه شیوه های گدایی قدیمی هنوز هم کاملا منسوخ نشده اند اما روش های گدایان شیک در بانک
آن گذشته!« 

پولدارهای پارک خواب
محمد اسماعیلی محجوب، رئیس اداره ساماندهی آسیب های اجتماعی شهرداری تهران 
که جمع آوری متکدیان شــهر یکی از وظایفش است، متکدیان میلیونر بسیاری دیده و 
می گوید: »بسیاری از این افراد با آنکه اوضاع مالی روبه راهی دارند، در بوستان ها و دیگر 
مکان های شلوغ چادر می زنند و با پخش عکس و فیلم در فضای مجازی خود را به عنوان 
مستأجری بی خانمان معرفی می کنند. گاهی کمک هایی که برای این افراد جمع آوری 
می شود، بیشتر از پول خرید یک خانه است.« اسماعیلی که بیشتر از 2 دهه با این افراد 
سر و کار داشته، می گوید: »در این سال ها در میان کسانی که در گوشه و کنار شهر با گدایی 
کاسبی می کنند، هیچ وقت کســی را ندیده ام که نیازمند واقعی باشد. نیازمندان واقعی 
هیچ وقت دست نیاز به طرف دیگران بلند نمی کنند و حتی وقتی ما برای کمک سراغ آنها 

می رویم، حجب و حیا و عزت نفس شان باعث می شود کمک ما را نپذیرند.« 

دی
رزا

 شی
رام

شه
ی/ 

هر
مش

ح: ه
طر

 ملاقات با زندانیان منفی 18
یک نیم روز، مقابل کانون اصلاح و تربیت شهرزیبا

محمد ســرابی | روزنامه نگار | از جلوی ایستگاه 
جامعه 

متروی شهرزیبا، تاکســی ها برای »دادگاه« صدا امروز
بلند می کنند؛ دادگاهی که در خیابان »کانون« قرار 

دارد و مقصود از کانون، زندان محکومان کوچک تر از ۱۸سال است؛ 
جایی که به صورت رسمی »کانون اصلاح و تربیت« نام دارد. دادگاه و 

کانون از هم فاصله کمی دارند و بین  آنها بنیاد تعاون زندانیان و دانشگاه 
علمی- کاربردی سازمان زندان هاســت. کانون و خانه های فرسوده 

شــهرزیبا در مقابل آن، تقریبا همســن هستند. از ســال ۱۳4۷که 
»دارالتأدیب« در زمین های خالی شمال غرب تهران ساخته شد، این محله 

خیلی تغییر کرده و بزرگراه ها و پل های بتنی و حالا مجتمع های آپارتمانی 
نوساز و گران قیمت همه جا را گرفته اند. در تمام خیابان های اطراف تقاطع 

2بزرگراه همت و باکری، از خیابان شــهران جنوبی و میدان الغدیر گرفته تا 
میدان کودک و ایســتگاه مترو، اهالی و مغازه دار ها، همه کانون را 

می شناسند.

 اربعین
فرصت بخشش

خیران خارج از دســتگاه قضایی 
و مددکاران، ســتاد دیه و دیگر 
بخش های درون دستگاه قضایی، 
مناســبت های مذهبی را فرصت 
بخشش و گذشــت برای پرونده 
نوجوانان محکــوم می دانند. ایام 
محرم و صفــر و همینطور دیگر 
روز هایی که حرمت مذهبی خاص 
دارند، تلاش ها برای رضایت گرفتن 
از شــاکیان افزایش پیدا می کند. 
کانون اصلاح و تربیــت هم این 
روز ها شاهد رفت وآمد دلسوزانی 
است که می خواهند نوجوانان این 
مرکز سال های کمتری در زندان 
بمانند. دیدگاه عموم این است که 
نوجوان اغلــب از ماهیت جرم و 
عواقب سنگین آن آگاهی صحیح 
ندارد و بیشتر به تشویق دوستان 
یا تحت تأثیر احساسات خود دست 
به بزهکاری می زنــد. اگر بتوان 
متهمانی را که پرونده های سبک تر 
دارند از گذراندن حبس نجات داد، 
بازگشت آنها به جامعه نتایج بهتری 

خواهد داشت.

ملاقات شنبه و دوشنبه
روز های شــنبه از ۸تا 9و نیم صبح ساعت ملاقات 
دختران و از ۱0تا ۱2ساعت ملاقات قرنطینه است. 
دوشــنبه ها از 7و نیم صبح تا ۱2ســاعت ملاقات 
پسران است. یک ساعت و نیم برای ملاقات دختران 
و 4ساعت و نیم برای ملاقات پسران نشان می دهد 
که بخش اصلی زندانیان این مرکز پسر ها هستند. 
منظور از قرنطینه هم آنهایی هســتند که تازه به 
کانون آمده اند. یکــی از 2در بزرگ کانون اصلاح و 
تربیت به ملاقات کننده ها اختصاص دارد. کسانی 
که برای ملاقات فرزندانشان می آیند، روال کار را یاد 
گرفته اند. اسم  زندانی را روی کاغذی می نویسند، 
ماموری که درون اتاقک شیشــه ای نشسته است، 

اسامی را می خواند و خانواده ها را صدا می  زند.

اقوام درجه اول و دوم 
همانطور که زندانی ها یکدیگر را می شناسند، خانواده های زندانیان هم بعد 
از چندبار ملاقات با هم آشنا شده اند. وقتی اسم کسی را می خوانند اعضای 
خانواده »درجه اول« مقابل باجه می روند و کارت ملی یا شناسنامه  خود 
را نشان می  دهند. نام ملاقات کننده ها ثبت می شود. مأمور برگه ای را که با 
دستگاه چاپ شده اســت به آنها می دهد تا بعد از بازرسی وارد ساختمان 
شوند. بعضی ها فامیل درجه اول نیســتند. مادربزرگ و پدربزرگ زندانی 
می گویند می خواهند نوه شان را ببینند. خاله و عمو می گویند که همین 
امروز از شهرســتان آمده اند. مامور، اســم زندانی را به کسی پشت تلفن 
می گوید و اگر تأیید شــود، به اقوام دورتر هم اجــازه ملاقات می دهند. 
برخورد ها آرام و محترمانه است. بیرون ســالن، خانواده ها به راهرویی در 
فضای باز هدایت می شــوند که از دوطرف نرده دارد. روی دیوار ســالن 
اعلامیه ای با این مضمون نصب شده است که »مدد جویان از گفتن نشانی و 
مشخصات فردی اعضای خانواده خود به دیگر مددجویان خودداری کنند.« 

عنوان جرم
اینجا هر زندانی ای با فهرستی از مشــخصات نگهداری می شود. شناسه زندانی، 
کد ملی، تاریخ بازداشت، وضعیت قرار، دادسرای صادرکننده، شعبه و سمت مقام 
قضایی و در آخر عنوان جرم از نزاع و شرب خمر تا سرقت و قتل. خانواده هایی که 
برای ملاقات آمده اند همه می گویند که فرزندشان »اشتباه« دستگیر شده است. 
مجید تعریف می کند که گروهی از دوستان پســرش نیمه شب قفل مغازه ای را 
شکسته و در حال سرقت بوده اند، اما او که در اطراف مغازه ایستاده بوده هم به جرم 
همدستی دستگیر شده است. فرشاد که از شهریار به اینجا آمده است، می گوید 
در محله قتلی با چاقو رخ داده و چون قاتل ترک موتورســیکلت پسرش به محل 
قتل رفته، او را هم شریک جرم تشــخیص  داده اند. آنهایی که به دلیل نگهداری 
مواد مخدر دستگیر شده اند، گروه جداگانه ای هستند. بعضی ها می گویند که زندانی 
از جاسازی مواد در وسایلش و... خبر نداشته است؛ حتی کسی این را می  گوید که 
جرم را اشخاص دیگری انجام داده اند و زندانی نوجوان فقط جرم را گردن گرفته؛ 

زیرا تصور می کرده به دلیل سن کم مجازات نمی شود.

دادگاه اطفال
اگر کسی به دنبال پیدا کردن نوجوانی دستگیرشده، متهم 
یا گمشده باشد، او را به دادگاه راهنمایی می کنند که کمی 
دورتر از کانون است. ورودی مجتمع قضایی شهیدقاسم 
ســلیمانی ۳باجه دارد؛ کیفری، تجدیدنظــر و اطفال. از 
ساعت ۸صبح تا ۱2و نیم اقوام درجه اول می توانند بعد از 
تأیید باجه اطفال، وارد ساختمان دادگاه شوند و با کد ملی 
متهم، مراحل بعدی را طی کننــد. اگر قرار یا حکم صادر 
شده باشد، محل نگهداری زندانی اعلام می شود.  با رسیدن 
ساعت ۱2ظهر پذیرش متوقف می شــود. مراجعان هم 
اصراری ندارند. آنهایی که می خواهند فرزندشان را ببینند، 
صبح زود به اینجا آمده اند. ملاقات کننده ها از در های اصلی 
خارج می شوند تا دوشــنبه دیگری برسد و بتوانند دوباره 

برای چند ساعت زندانی نوجوان خود را ببینند.


